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[هموطن] آمدن عید مبارک بادت  وان مواعید که کردی مرواد از یادت
بیاد دارید که از سالها پیش قرار گذاشتیم 
"هر 365 روز سال را به اجراى مراسم نوروزى بپردازیم:
روياندن سبزه ها، خانه تكانى، گذر از آتش؛ و تزيين سفره هفت صين.
سبزه ها روئیدند. سفره هفت صين (صداقت، صلابت، صلح و صفا و صميميت ــ صحت نفس ــ صلاحيت) روز بروز گسترده تر شد تا جائیکه در اولین روز از نوروز 88 به تمامى فرزندان ايران زمين بشارت باد گفتیم که: ميرويم تا بيارى ملت ايران از زن و مرد، پير و جوان، به اميد خداى آزادى يعنى  مطلق يكتائى در پندار نيك، گفتار نيك، كردار نيك ــ مظهر ايرانيت (بازگشت به خويشتن و خویشتن خویش شناسی) -- دموكراسى ايرانى را در جامعهء خود جشن بگيريم.". 
با نگاهی اجمالی به سالهای گذشته می بینیم که در اموری همچون خانه تکانی، گذر از آتش، صلح و صفا و صميميت به آن حد از تحول رسیدیم که در انتخابات دورۀ دهم ریاست جمهوری، اکثریت واجدین شرایط رأی دادن در انتخابات شرکت نمودند. بطوری که به اعتراف آقای رحیم مشایی 20 میلیون نفر از 24 میلیون رأی دهندگان به آقای احمدی نژاد، کسانی بودند که نسبت به اوضاع کشور بمراتب ناراضی تر از بقیۀ ناراضیان بودند.   
این چنین امری امکان پذیر نمی شد مگر در سایۀ صداقت، صحت نفس و صلابت شما که با کمترین امکانات و زیر شدیدترین فشارهای فوق تحمل، بیشترین پایداریها را بر ضرورت شرکت در انتخابات نمودید. در حالیکه عده ای با بیشترین امکانات، حمایتهای مالی، رسانه ای، تشکیلاتی و تبلیغاتی، انتخابات را تحریم و یا عدم شرکت در آن را تبلیغ میکردند. برخی مردد بین رأی دادن و ندادن نوسان داشتند، عده ای هم بلا تصمیم بین شرکت کردن یا نکردن سردرگم بودند. 
راجع به اختلاف بر سر "تقلب" در انتخابات، "جنبش سبز"، از کجا آمد، چرا " سبز"؟  و بحث در مورد موضوعاتی بیشتر را به بخشهای بعدی موکول میکنیم. در اینجا اما جای این سؤال هست که چرا "جنبش سبز" را حرکتی خلق الساعه تبلیغ میکنند و عموماً هم میگویند "بعد از  22 خرداد" و "با شعار رأی من کجاست" یا "رأى من چه شد" آغاز گردید. متأسفانه، حتی آقای کروبی فرمودند "در روز اول مردم ميگفتند رای من کو؟" (روزنامه ايتاليايی Corriere della Sera)
آیا واقعاً همینطور بوده است؟ اگر نه! چرا چنین میکنند؟ چرا از بیان حقیقتِ واقع پرهیز می نمایند ؟ در کجای دنیا سابقه داشته است که میلیونها نفر دفعتاً تصمیم به "جنبش" بگیرند و به خیابان بریزند؟  چرا در 18 تیر 78 که اصلاح طلبان در اوج قدرت بودند "جنبش سبز" نشد؟ آیا در میان آنهمه "روزنامه نگار" و "تحلیلگر سیاسی" و نویسنده و گوینده و خبرنگار و مبلغ و رهبرهای رنگارنگ خود خوانده هیچکدام نشنیده بودند، ندیده بودند و یا نمیدانستند که مردم روزهای اول میگفتند: "موسوی رأی مرا پس بگیر"؟! این شعار اولاً بروشنی بیانگر واگذاری مسؤولیتی مشخص به فردی مشخص بود و ثانیاً بیانگر آنکه رأی به دیگری غیر از آقای موسوی داده شده بود. بعبارت دیگر، این شعار، هم مخاطبان مشخصی داشت و هم مسؤلیت مشخصی را بعهدۀ مخاطبی مشخص میگذاشت. اما اگر از طراح و یا طراحان شعارهای"رأی من کو؟"،  "رأی من کجاست؟"، "رأی من چه شد"؟ بپرسید مخاطب شما کی بود؟ چه جوابی خواهند داد؟ چه، اگر از حاکمان می پرسیدند که آنها با انتشار ریز آراء جوابشان را داده بودند. کم دیده و شنیده بودند که معترضین در جلوی دوربینهای تلویزیونی میگفتند " ما آمده ایم رأیمان را پس بگیریم"؟ خَب، کسانی که رأی نداده بودند هم میگفتند "آمده ایم ایرانمان را پس بگیریم". 
اما چه شد و چرا مردم آمدند رأیشان را پس بگیرند؟ 
غیر از این بود که آقایان خواستند آراء مردم در انتخابات ریاست جمهوری را مصادره به مطلوب بکنند و بحساب پشتوانۀ این و آن یا تأیید "نظام" واریز نمایند؟ آیا غیر از این بود که در اعتراض به آن عمل مردم بخیابانها آمدند و فریاد بر آوردند حالا که اینگونه برخورد میکنید -- در صندوقها هرچه بوده یا نبوده-- "ما آمده ایم رأیمان را پس بگیریم" و به کس دیگری بدهیم؟ که صلاح مملکت خویش مردمان دانند. ما مردم ایران هستیم که برای سرنوشت خود و کشورمان تصمیم میگیریم و هرکس را که صلاح دانستیم استخدام و مأمور ادارۀ امور مملکتمان میکنیم. اصل اول دموکراسی ایرانی.
بر این اساس هم در "انتخابات ریاست جمهوری" شرکت کرده بودیم نه اعلام حمایت از این و آن و یا رفراندوم تعیین "نظام". هرکس که برای سنجش هر چیزی بخواهد رأی گیری بکند، بسم الله. ما در تمام رأی گیریها شرکت میکنیم. 
البته انتخابات در دموکراسی ایرانی با انتخابات در "دموکراسیهای موجود" تفاوتهای کیفی دارد. در دموکراسی ایرانی نه رئیس و مرئوس وجود دارد و نه حاکم و محکوم و نه اقلیت و اکثریت و نه هیچگونه تبعیض. آنچه هست مسؤلیت هست و مسؤلیت پذیری و اجرای مأموریت به نحو احسن. نه اینکه هرکس از هرجا سر بردارد و بخواهد با هزار ترفند "رئیس"مان بشود و "ازادانه" قدرت نمائی بکند و بر ما  "حکم" براند و بطور "دموکراتیک" دمار از روزگارمان در بیاورد. 
در مقالات پیشین راجع به دموکراسی ایرانی به اختصار بحث شده بود و باز هم در بخشهای بعدی به آن خواهیم پرداخت. در اینجا اما بد نیست به این نکته اشاره کنیم که آقای موسوی، بعد از واقعۀ عاشورا، در بیانیه شمارۀ 17 خودشان خواستار "مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه" شدند (تأکیدها در این نوشته همه جا از ماست). گذشته از اینکه نقداً در همینجا اصل تفکیک قوا خدشه دار شده است، "مسئولیت پذیری مستقیم دولت" امری تازه نبوده و نیست. مگر انقلاب سال 57 بهمین خاطر و "نقض مستمر قانون اساسی" نبود؟ در دورانی که قدرت در دست اصلاح طلبان بود نیز همین خواسته مطرح بود. نگاه کنید به نامه مورخ 16/3/1382 برابر با 5/6/2003 به رئیس جمهور وقت آقای سید محمد خاتمی. 
"مسؤلیت پذیری"، در دموکراسی ایرانی، به این معناست که هر مسؤلیتی را که ملت به هر کسی پیشنهاد میکند بپذیرد و بداند که اگر یک میلیمتر به چپ یا راست زد باید باپای خودش در جایگاه متهم حاضر بشود و پاسخگوی عملش باشد. دموکراسی ایرانی معاملۀ نسیه را نیز ممنوع کرده است. هرکس بر سر قرار و مدارها دبه در بیاورد همان آن با او تسویه حساب میشود. بر همین اساس هم در مقالۀ "پاسخ به آيا ايران يك ملت است؟" بتاریخ 11 خرداد ماه 1386، یعنی بیش از  دو سال پیش از انتخابات 22 خرداد 88، گفته بودیم "بیائید يكى بهتر از آقاى احمدى نژاد را بما نشان بدهيد؛ قول ميدهيم دفعهء ديگر براى رياست جمهورى او فعاليت كنيم." 
در رابطه با بیانیۀ شماره 17 آقای موسوی زیاد گفته و نوشته اند ما اما اجالتاً به این نکته نیز اشاره میکنیم که فرموده اند: "شبكه های وسيع اجتماعی و مدنی در طول انتخابات و بعد از آن به صورت خودجوش شكل گرفته است"
حقیقت اما آنست که تشکیل "شبكه های وسيع اجتماعی و مدنی"، یعنی با سوزن کوه کندن. تازه آنهم در جوامع آزاد، نه جوامعی بمانند ایران زیر اختناق گسترۀ سراسری و بی اعتمادیهای مفرط، که علاوه بر همۀ اینها، فشارها، تهدیدها، تحریمها و تضییقات "دولتهای دموکرات" غربی بر ایرانیان استقلال طلب و آزادیخواه هم مزید بر علت بوده و هست.  
وانگهی اگر "در طول انتخابات" یعنی حد اکثر در ظرف یکی دو ماه، تشکیل "شبكه های وسيع اجتماعی و مدنی" امکان پذیر بود، چرا در 22 بهمن با صدور اطلاعیه و بیانه و تبلیغات گسترده، دست یابی به اهداف تعیین شده (هرچه که بود)، ممکن نشد؟ اما در مراسم عاشورا، همانطور که ایشان هم فرموده اند "نه جناب حجت الاسلام والمسلمين كروبی اطلاعيه دادند و نه حجت الاسلام والمسلمين خاتمی اطلاعيه صادر كردند و نه بنده و دوستانم. با اين وصف ... در ميان طوفانی از تهديدها و تبليغات و تكفيرها و اهانتها"، مردم به صحنه آمدند
من با این فرمایش آقای موسوی کاملاٌ موافقم که میفرمایند:  
"تلاش برای سوق دادن مردم بسوی شعارهای محدود و از پيش تعيين شده ،اهانت به مردم است و بايد شعارها از بطن حرکت های مردمی و بصورت خود جوش و غير آمرانه بجوشد.". اما با این قسمت از ادامۀ سخنان ایشان که میگویند: "در سال ۵۷ شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی به صورت طبيعی از دل مردم جوشيد." صد در صد، هزار در صد و بلکه میلیونها در صد مخالفم. زیرا " استقلال، آزادی، حکومت جمهوری"، شعار خودجوش و غیر آمرانه بود. 
جمهوری! بدون هیچ پیشوند و پسوندی بود که از دل مردم جوشید. دقیقاٌ مثل همان شعار"موسوی رأی مرا پس بگیر". در مقالۀ "پیش از تحلیف ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد" بتاریخ سه شنبه 11 امرداد ماه 1384 برابر با 2 آگوست 2005 (دور اول ریاست جمهوری ایشان) نیز:
"گفتيم كه انقلاب مردم ايران در سال 1357 اساساً "انقلاب اسلامى" نبود. زمانى كه عده اى در اختفا  رفتند نجف و آقاى خمينى را به پاريس آوردند و عدۀ ديگرى جوانان خالى الذهن را از اطراف دانشگاهها به مساجد كشاندند و عده اى هم رفتند بدنبال روحانيونى كه آقاى خمينى آنها را "آدمهاى بيعرضه اى كه در حوزه ها نشسته اند" توصيف ميكرد و ميگفت: "انقدر بيعرضه اند كه قلم هم نميتوانند بكار ببرند و قدمى هم در هيچ كارى برنميدارند" (كتاب ولايت فقيه صفحه 191 چاپ 1971) آوردند و برسر صفهاى تظاهرات ميليونى مردم قرار دادند، زمزمه هاى "حكومت اسلامى" شنيده شد.  متعاقباً بجاى شعار اصلى انقلاب كه تا آن موقع "استقلال، آزادى، حكومت جمهورى" بود " استقلال، آزادى، حكومت اسلامى" سردادند.  لذا، كسانى كه انقلاب را به نقطۀ غير قابل باز گشت آن رسانده بودند، بلا فاصله نسبت به تغيير شعارها واكنش نشان دادند و به آقاى خمينى رساندند كه از اين لحظه راه ما از همديگر جدا مىشود. شما به راه خودتان ما هم به راه خودمان. در اينجا بود كه آقاى خمينى آن جملۀ معروف خود را گفت "همه با هم". و گفت كه "نوع حكومت را مجلس مؤسسان تعيين ميكند".  از آن پس نيز چه در صحبتها و اعلاميه ها و چه در مصاحبه هايش آن موضوعات را تكرار مىنمود. چيزى بنام "ولايت فقيه" هم كه نه تنها اصلاً در روند انقلاب هيچ موضوعيتى نداشت، بلكه تا بعد از پيروزى انقلاب و تشكيل "مجلس خبرگان" نيز حرفى از اين پديده نبود."
در حقیقت تا مدتی بعد از ورود آیت الله خمینی به پاریس هم هدف تغییر رژیم نبود. نگاه کنید به آن قسمت از سخنرانی وی، آنجا که میگوید "اگر این مرد [شاه] با مردم راه آمده بود کسی کاری بکارش نداشت". یعنی اصلاً قرار بر انقلاب کردن نبود. بلکه قرار بود امور اداره کشور به شورای سلطنت واگذار بشود؛ ولی شاه زیر قول خودش زد. اینکه چه عواملی، از جمله اسرائیل، و تا چه حد در تغییر عقیدۀ شاه دخیل بوده اند موضوع بحث دیگری است. بهرجهت اما انقلاب مردم ایران را به نام "انقلاب اسلامی" مصادره کردند و آنقدر آنرا مکرراً تکرار و تبلیغ نمودند که امروزه می بینید حتی کسانی که خودشان شاهد وقایع بوده اند، اگر انقلاب را بهر دلیلی "اسلامی" نخوانند، متأسفانه دست کم از بیان واقعیتها یا اکراه دارند و یا خودداری می نمایند و بدست فراموشی سپرده اند و یا حقایق را فدای مصالح نامشروع میکنند.
الآن هم ملاحظه میکنید که همان بساط در کار است. 22 خرداد 88 را آغازگر حرکتی تبلیغ میکنند که حاصل سالهای سال رنجها و مرارتها، فداکاریهای محیرالعقول و مقاومتهای حیرت انگیز وطن پرستان، از زن و مرد ایرانی، بوده است. گیریم هیچکس این چیزها را نمیداند، چه سیاستی بود پشت آنهمه "تلاش برای سوق دادن مردم بسوی شعارهای" مبهم از یکطرف و از طرف دیگر، هیچکس هم کلامی از "موسوی رأی مرا پس بگیر"! نه به قلم و نه بزبان نمی آورد؟ طوری هم برخورد میکنند که انگاری تا سال 84 ایران گلستان بود و مردم با خوشی و خرمی در رفاه و آسایش زندگی میگذراندند تا اینکه احمدی نژاد بریاست جمهوری رسید و در دورۀ چهار سال اول ریاست جمهوریش، یک تنه!، کشور را گرفتار انواع نابسامانیها  کرد و در دور دوم هم آرای مردم را "دزدید" و خیال دارد هستی و نیستیشان را بباد بدهد. لذا همینکه او "ساقط" بشود همه چیز درست میشود و نه تنها ایران، بلکه دنیا بهشت برین خواهد شد. این بود که ناگهان مردم بطور "خود جوش" با شعار "رأی من کجاست؟" بخیابان ریختند و جنبیدند که تا دیر نشده برکنارش کنند. بدین ترتیب 22 خرداد 1388 شد آغاز گر "جنبش سبز علوی" و نجات ایران و جهان از ورطۀ نابودی "برهبری اطاق فکر". بهمین سادگی!  
خوبست طراحان کودتای ناموفق "اسب تروا" هم بدانند که اگر بفرض محال طرحشان میگرفت باز در کوتاهترین مدت سرو کارشان می افتاد به همین "شبکه های اجتماعی گسترده". اینها عزم جزم کرده اند که ایرانیت را زنده کنند، حاکم بر سرنوشت خویش باشند و امور مملکتشان را خودشان بدست بگیرند. این "سربازان" از آنهائی نیستند که مرگ اندیش باشند و عاشق مردن که بدرد مردن هم نمیخورند. اینها هرکدامشان رهبر زمان خویشند و جان میدهند برای زندگی کردن. پیشنهاد میکنیم قدری هم در مورد اعتقادات انسانی و شرافتمندی اینها و ایرانیت (فرهنگ ایرانی) بیندیشید و بگذارید اینها الگوئی باشند برای دیگر نسلهای جوان دنیا و ملل زیر سلطه که براستی هم ایران زمین خود دنیائی است از مردمانی با گویشهای گوناگون و از نحله های فکری متعدد که هزاره ها در کنار هم برادروار زیسته اند و عزم جزم کرده اند که خودشان باشند. ایرانی!  
همانطور كه بارها عرض كرده ام من براى آينده سازان ايران مينويسم. و ميخواهم كه دانشجويان، جوانان، نوجوانان و نسلهاى آينده با حقايق آشنا بشوند و راه را بر تفكرات ضد حاكميت ملت، بيگانه پرستانه، و تسليم طلبانه سد نمایند و بتوانند امور مملكتشان را خودشان در دست بگيرند. 
مجدداً ضمن شادباش 7032امين بهار ميترا و 2568امين بهار پدر بزرگ، به تمامى فرزندان ايران زمين بشارت باد كه ميرويم تا با دستيابى به اهداف تعيين شده، دموكراسى ايرانى را در جامعهء خويش جشن بگيريم. 
نگاه نكنيد به اينكه كى چه ميگويد، نگاه كنيد به اينكه كى چه ميكند.
زمانه به [تو] شاد و [تو] نيز شاد‍‍‍
جهانگير نديمى 
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